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طلاق به خاطر ارث پدرزن
گــروه حوادث / هوای خنک صبح و نســیم ملایمی که عطــر اقاقی‌ها و گل‌های 
بهــاری را در فضــا پراکنده می‌‌کرد هنوز جــای خود را به گرمای نیمــروزی و دود 
ناشــی از ترافیــک خودروها نداده بود. پیاده روها کم کــم از حضور رهگذرانی پر 
می‌‌شد که بی‌توجه به صدای گنجشک‌ها و عطر شامه‌نواز گل‌ها هر یک با عجله 
به دنبال کاری روانه بودند. در این میان محوطه دادگاه خانواده نیز شاهد ازدحام 
مــردان و زنانی بود که به خیال خودشــان به آخر خط زندگی مشــترک رســیده 

بودند.
در طبقه اول دادگاه زوج جوانی ایستاده بودند که با دیدن سر و وضع‌شان تصور 
می‌‌کردی برای حضور در یک مراســم عروســی آمده‌اند. دختر جوان که بســیار 
شــیک و امــروزی بود ناگهان شــروع به فریــاد زدن کرد و گفت: تو مــرا به خاطر 
پول خواســتی وگرنه دوســت داشتن و عشــق و عاشــقی دروغ بود. همسرش با 
صدایی آهسته از او خواست آرام باشد و مدام می‌‌گفت مرسده جان آرام باش 
آبروی‌مان رفت اما دختر جوان بی‌توجه به صحبت‌های همســرش مدام گریه 
می‌‌کــرد و می‌‌گفت: تو به مــن دروغ گفتی تو به خاطر اینکه من ارثیه پدری‌ام را 
نگرفتم کتکم زدی من دیگه نمی‌توانم با تو زندگی کنم همه این مشکلات هم 

به خاطر مادرت است که مدام تو را تحریک می‌‌کند.
پســر جــوان گفت: اگــر من گفتــم ارث پــدری‌ات را بگیر چون حقت اســت باید 
بگیری.در حالی که بگومگو بین زوج جوان ادامه داشت، مدیر دفتر قاضی از اتاق 
بیرون آمد و با صدای بلند اعلام کرد شماره پرونده... که ساعت ۹ و نیم جلسه 

رسیدگی داشتن به دفتر اعلام حضور کنند...
قاضــی در حــال مطالعــه پرونده بــود و به محــض ورود، مرســده روی صندلی 
نشســت و با بغض گفت: آقای قاضی مادرشــوهرم می‌‌خواهــد زندگی ما را به 
هم بزند آنها دنبال پول‌های پدر من بودند این آقا که همسر من است در کمال 
ناباوری و بی حرمتی در حالی که هنوز یک ماه از فوت پدر من نگذشته به خاطر 
حرف مادرش مرا کتک زده که برو ارثیه پدری‌ات را بگیر. بعد چنان هق‌هق کنان 
زیر گریه زد که حالش بد شــد.قاضی با نگاهی به مرســده و حال روحی او گفت: 
دخترم فکر کنم حالت خوب نیست عصبی و ناراحت هستی آرام باش و اجازه 

بده از همسرت سؤال کنم که ماجرا چیست؟
قاضی رو به محســن کرد و گفت توضیح بده ببینم چه اتفاقی افتاده؟ محســن 
هم نفس عمیقی کشــید و گفت حاج آقا من و خانمم فامیل هستیم برخلاف 
برخی جوانان امروزی ما به روش سنتی ازدواج کردیم. چون مرسده دختر خوب 
و خوش اخلاقی بود، با هم به تفاهم رسیدیم اما بعد از ازدواج فهمیدم او بسیار 

حساس و زودرنج است.
جناب قاضی من الان وضعیت مالی خوبی ندارم وقتی پدر مرســده فوت کرد 
چــون وضع مالی خوبی داشــت فکر کــردم حالا که یک ماه از فوتش گذشــته او 
می‌‌توانــد با گرفتن ارثیه‌اش کمکی به وضعیت زندگی ما کند. اما بعد از گفتن 

این حرف او شروع به داد و فریاد کرد و حالا هم برای طلاق آمده است.
در همین لحظه زن جوان با ناراحتی گفت: محســن لطفاً ســاکت باش اصلًا به 
تو چه ربطی داره که راجع به مســائل خصوصی من و خانواده‌ام تصمیم‌گیری 
می‌کنی البته می‌‌دانم تو خودت چنین شــخصیتی نداری مادرت به تو یاد داده 
است. در دوران عقد هم یکی دو بار مادرش حرف‌هایی زده و باعث دعوای من 
و محسن شده بود ولی من توجه نکرده بودم محسن اصلًا مرد زندگی نیست هر 

چه مادرش می‌‌گوید بدون چون و چرا قبول می‌‌کند.
محسن گفت: آقای قاضی من اشتباه کردم الان هم از همسرم عذرخواهی و از او 

خواهش می‌‌کنم مرا ببخشد و سر خانه و زندگی‌مان برگردیم.
مرسده با ناراحتی گفت: در این یک سال گذشته متوجه شدم تو دهن‌بین هستی 

و هر چه مادرت بگوید، همان است.
مردجوان که با شنیدن این حرف عصبانی شده بود گفت: این‌قدر پای مادر مرا 
وسط نکش مادرم هیچ دخالتی در زندگی ما نکرده است اتفاقاً آنقدری که مادر 
و خواهــر و خانواده تــو در زندگی ما دخالت می‌‌کنند مادر من هیچ وقت چنین 
کاری نکرده است. آقای قاضی من هر وقت از سر کار آمدم همسرم خانه مادر 
و خاله‌اش بود حاج آقا من چیکار کنم با کی درد دل کنم مجبور بودم برم خونه 

مادرم و با اون حرف بزنم.
پس از چند دقیقه‌ای قاضی رو به محســن کرد و گفت: عزیزان من چرا این‌قدر 
درگیر مسائل حاشیه‌ای هستین همین اول زندگی چرا زندگی رو تبدیل به میدان 
جنگ کردین مرسده که اشک‌های صورتش را پاک کرده بود با نگاهی به حلقه 
درون دستش گفت حاج آقا من زندگی‌ام را دوست دارم شوهرم را دوست دارم 
اما به شــرطی که با من کنــار بیاید و دیگر به حرف‌های مــادرش و دخالت‌های 
او توجــه نکند.بــا شــنیدن این حرف مرد جــوان ناگهان از جای خود بلند شــد و 
گفت: توهین و بی احترامی هم حدی دارد حالا که این جوری شد تو باید با من 
کنار بیایی. اصلًا به جای اینکه ماهی چند میلیون تومان اجاره خانه بدهیم، به 
خانه مادرم می‌‌رویم و در آپارتمان طبقه بالای خانه آنها زندگی می‌‌کنیم وگرنه 
طلاقت می‌دهم.همین حرف‌ها باعث شــد دوباره جنجال و تنش بین مرسده 
و محســن بالا بگیــرد. قاضی که با ایــن رفتار‌ها متوجه عمق فاجعــه در زندگی 
مشــترک زوج جوان شــده بود، گفــت: به جای این لجبازی‌هــای بچه‌گانه ۲ ماه‌ 
مستمر به واحد مشاوره بروید اگر مشکل‌تان حل نشد و نظر مشاور خانواده هم 
بر جدایی بود آن وقت حکم طلاق را صادر می‌کنم فعلًا بیایید این صورتجلسه 

را امضا کنید نوبت رسیدگی بعدی است. 
ëëامیرحسین صفدری/ کارشناس حوزه خانواده

ایــن روزهــا دخالت‌هــای بی‌جــای اطرافیــان، نبود بلــوغ کافــی بــرای ازدواج و 
اســتقلال مالی و شــخصیتی باعث شــده زوج‌های جوان خیلی زود به طلاق رو 
بیاورند.در این پرونده مشــاهده می‌کنید این زوج جوان به جای اینکه خودشان 
مشکلات‌شــان را حل کنند، پای دیگران را به زندگی مشــترک باز کردند که این 
بزرگ‌ترین اشــتباه آنها بوده است.همچنین محســن نباید چشمش به دنبال 
دارایی پدر مرســده باشــد چرا که این یک موضوع کاملًا شــخصی اســت او باید 
بداند در زندگی مشترک فقط باید با همسرش مشورت کند و به نظر و خواسته او 
احترام بگذارد نه اینکه هر چه مادرش بگوید بدون تفکر و بی چون و چرا بپذیرد 
و در مقابل مرسده هم باید برای زندگی مشترک خودش بیشتر وقت بگذارد و 

اولویت خود را زندگی مشترک بداند و با عشق زندگی را حفظ کند.
محسن و مرسده و دیگر زوج‌های جوان باید بدانند که راجع به مسائل خصوصی 
زندگــی مشــترک ابتدا خــود زوجین بایــد تصمیم‌گیــری کننــد و در صورتی که 
نتوانستند تصمیم مناسبی بگیرند از یک مشاور خانواده کمک گرفته و در آخر با 
خانواده‌ها مشورت کنند و از آنها فقط نظر مشورتی بخواهند از طرفی باید بدانند 

بحث و توهین، اوضاع زندگی زناشویی را خراب‌تر می‌‌کند.
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حوادث جهان

11 کشته در مراسم حمل مجسمه هندوها
برخورد ارابه حامل مجســمه خدای هندو با سیم برق در هند منجر به مرگ 

11 نفر از جمله دو کودک شد.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
صداوســیما از دهلــی نــو، ایــن 
در  چهارشــنبه  صبــح  حادثــه 
ناحیه تانجــاوور در ایالت تامیل 
نادو در جنوب هند در حالی رخ 
داد کــه در مراســم راهپیمایــی 
برگــزار  ســالانه  کــه  هندوهــا 

می‌شــود و هــزاران نفــر از هندو‌هــای منطقه در این مراســم شــرکت می‌کنند 
ناگهان مجسمه روی ارابه یک معبد هندو با یک کابل انتقال برق برخورد کرد 
و بر اثر اتصالی برق یازده نفر جان باختند و پانزده نفر دیگر نیز زخمی شدند.

پلیس اعلام کرد در بین جانباختگان دو کودک به چشم می‌خورد. زخمی‌ها 
به بیمارستان انتقال داده شده‌اند.

بــه گــزارش خبرنــگار حوادث»ایران«، 
چند روز قبل پســر نوجوانی به نام امیر 
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و گفــت: در 
پــارک با دوســتانم در حال بــازی بودم 
کــه مــرد جوانــی به مــن نزدیک شــد و 
بــه بهانه‌ای مرا به گوشــه‌ای کشــاند. او 
فیلمی را در تلفن همراهش نشان داد 
که یک دختر و پسر در حال حرف زدن 
بودنــد اما مرد ناشــناس بــه من گفت 
که این پســر تــو هســتی و مزاحم دختر 
برادرم شــده‌ای. هر چــه توضیح دادم 
که اشتباه می‌کند و این فرد من نیستم 
و اصــاً بــرادرزاده او را نمی‌شناســم او 
اصرار داشــت که من هستم و بعد هم 
شــروع به کتــک زدن من و ناســزاگویی 
کرد. در حالی که سعی داشتم خودم را 
از دستش نجات دهم او ناگهان گوشی 

تلفــن همراهم را بــا زور از من گرفت و 
فرار کرد.

با شکایت پسر نوجوان تحقیقات برای 
سارق گوشی تلفن همراه آغاز شد و در 
ادامه مأموران با شــکایت‌های مشــابه 
دیگری مواجه شــدند. طبــق اظهارات 
شاکی‌ها که تمامی آنها پسران نوجوان 
بودنــد، زمانی که آنها در پارک بوده‌اند 
مردی ناشــناس راه را بر آنان سد کرده 
و بــا نشــان دادن یــک فیلــم و ترفنــد 
اینکه برای دختری از بستگانش ایجاد 
مزاحمــت کرده‌انــد، اقدام به ســرقت 
گوشــی تلفن همراه و پول‌هــای همراه 

آنها کرده بود.
بررسی‌ها برای دســتگیری سارق جوان 
ادامه داشت تا اینکه امیر، پسر نوجوانی 
کــه چند روز قبــل مورد خفتگیــری قرار 

گرفتــه بــود بــا پلیــس تمــاس گرفت و 
گفــت: همــان مــردی کــه مدتــی قبــل 
گوشــی تلفــن همراهم را ســرقت کرده 
بود، امروز در پارک بود و دوباره با همان 
شــیوه می‌خواست از من سرقت کند که 
شروع به سر و صدا کردم. با سر و صدای 
من افرادی که در پارک بودند به کمکم 

آمده و مانع فرار مرد جوان شدند.
مأمــوران  تمــاس،  ایــن  به‌دنبــال 
راهــی پارک مــورد نظــر شــده و متهم 
و  تحقیقــات  در  کردنــد.  دســتگیر  را 
بازجویــی از متهــم، وی گفــت: زمانــی 
از  یکــی  در  بــودم،  کوچکــی  پســر  کــه 
پارک‌هــای شــهر مــردی مــرا بــا زور به 
گوشه‌ای از پارک کشاند و کتک زد بعد 
هــم هر چــه پول بــه همــراه داشــتم و 
دوچرخه‌ام را سرقت کرد، او مرا خیلی 

اذیت کرد. بعد از رهایی از دســت مرد 
جوان، ماجــرا را به خانواده‌ام گفتم اما 

آنها حرف‌های مرا باور نکردند.
او ادامــه داد: در تمــام ایــن مــدت بــه 
دنبال مردی بودم که مرا اذیت کرد. به 
خاطر آسیبی که او به من رساند، دچار 

افسردگی و مشکلات روحی شدم حتی 
ترک تحصیل کردم و بعد هم دوستی 
بــا افراد نابــاب مــرا به کارهــای خلاف 
کشــاند. در ایــن مــدت انــواع و اقســام 
ســرقت‌ها را انجام دادم و مدتی است 
بــه همــان شــیوه‌ای  تصمیــم گرفتــم 

نوجوانــان  از  شــد  ســرقت  مــن  از  کــه 
ســرقت کنــم. نمی‌دانــم شــاید بــا این 
کار می‌خواســتم انتقام بگیــرم و عقده 
کودکی‌ام را با این روش فراموش کنم.

با اظهارات متهــم، تحقیقات دررابطه 
با شناسایی سایر شاکی‌ها ادامه دارد.

گروه حوادث /   مرد شرور که از 
نوجوانان در بوستان‌های شهر 
زورگیری و سرقت می‌کرد پس 
از دستگیری مدعی شد چون در 
کودکی مورد زورگیری قرار گرفته 
برای انتقام دست به این سرقت‌ها 
می‌زده است.

 زورگیــــری از نوجوانان
 برای عقده‌گشایی

 مرگ یک کارتن خواب
 در کانال آب کرج

گــروه حوادث/ ســه کارتن خواب کــه هنگام 
آبگیــری و انتقال آب کرج به مشــکین دشــت 
داخــل کانــال گرفتــار شــده بودنــد در حالــی 
بیــرون کشــیده شــدند کــه یکــی از آنهــا جان 

باخته بود.
محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیر کل مدیریت بحران 
اســتانداری البــرز در این باره بــه ایرنا گفت: این 
کارتــن خواب‌ها به هنگام آبگیــری و انتقال آب 
در داخــل کانال بودند که بلافاصلــه امدادگران 

به کمک آنان شتافتند.
وی با تکذیب فوت ســه نفر در کانال انتقال آب 
کرج به مشــکین دشت در فضای مجازی گفت: 
بــا تلاش امدادگران ۲ مــرد کارتن خواب در این 

کانال نجات داده شدند. 
شــهرداری‌های کرج، فردیس و مشــکین دشت 
بر اســاس شــرح وظایف خود در حال گشــتزنی 
در اطــراف ایــن کانال بودند که پــس از نجات ۲ 
کارتــن خواب با جســد یــک کارتن خــواب دیگر 

مواجه شدند.
از حادثــه  اجتماعــی خبــر  برخــی شــبکه‌های   
ســقوط و مرگ سه نفر در کانال انتقال آب کرج 

به مشکین دشت داده شد که صحت ندارد.

در  میانســال  زن  قتــل  حــوادث/  گــروه 
خانه‌اش و درگیــری خونین بین دو جوان 
در جنــوب تهــران دو جنایتــی بــود کــه در 

پایتخت رقم خورد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
عصــر   6:30 ســاعت  جنایــت  نخســتین 
سه‌شــنبه 6اردیبهشــت از ســوی مأموران 
کلانتــری 160 خزانــه بــه بازپرس ساســان 
غلامی اعلام و مشخص شد زن میانسالی 

در خانه‌اش به قتل رسیده است.
بــه‌ دنبــال اعــام ایــن خبــر، بازپــرس 
کشیک قتل دادسرای امور جنایی پایتخت 
به همراه تیم بررســی صحنــه جرم راهی 
خانــه‌ای  دوم  طبقــه  کــه  حادثــه  محــل 
قدیمــی بود، شــدند. جســد زن میانســال 
در راه پله‌هــای طبقه دوم که به پشــت‌بام 
منتهی می‌شــد، زیــر مقدار زیادی وســیله 

مخفی  شده بود.
بــا توجــه بــه آثــار کبــودی روی گــردن 
مقتــول، پزشــکی قانونــی علــت قتــل را 
خفگــی اعلام کرد و این در حالی بود که از 

زمان مرگ چند ساعتی می‌گذشت.
بررســی‌ها نشــان می‌داد کــه مقتول دو 
پســر 17 و 18ســاله و یــک دختــر 14ســاله 

دارد کــه فرزندانش در زمان جنایت خانه 
نبودنــد. از ســویی شــوهر مقتــول نیــز در 
کارواش کار می‌کرده و بیشــتر مواقع برای 

ناهار به خانه می‌آمده است.
یکــی از فرزنــدان مقتــول در تحقیقات 
گفــت: حــدود ســاعت 4عصــر بود کــه به 
خانــه آمدیم. طبقه اول خانه‌ای که در آن 
ســاکن هســتیم تولیدی لباس اســت و ما 
در طبقــه دوم زندگــی می‌کنیــم. وقتی به 
خانــه آمدیم، هر چه مــادرم را صدا زدیم 
کســی جواب نــداد. از آنجا کــه او هر وقت 
می‌خواست از خانه بیرون برود به ما خبر 
می‌داد، نبودنش در خانه برایمان عجیب 
بود. از زن جوانــی که صاحب تولیدی بود 
ســراغ مادرم را گرفتم اما او مدعی شد که 

بی‌خبر است.
دختر مقتول ادامه داد: دوباره به طبقه 
بــالا رفتــه و این بــار شــماره تلفــن همراه 
مــادرم را گرفتیم. صدای زنــگ تلفن را از 
راه‌پله‌هایی که منتهی به پشت‌بام می‌شد 
شــنیدیم، خودمــان را بــه آنجا رســاندیم 
امــا از مــادرم خبــری نبــود فقــط صــدای 
زنــگ تلفنــش را می‌شــنیدیم، خــوب که 
دقت کردیم متوجه شــدیم که صدا از زیر 

وســایلی می‌آیــد کــه در آنجا چیده شــده 
بود، وسایل را که کنار زدیم با جسد مادرم 

مواجه شدیم.
زن جوان که صاحب تولیدی و همسایه 
قربانــی بــود در تحقیقــات گفت: ســاعت 
حــدود 12و نیــم بــود کــه صــدای درگیری 
و مشــاجره زن همســایه بــا همســرش را 
شــنیدم امــا از آنجایــی کــه آنهــا همیشــه 
باهم اختلاف و درگیری داشــتند، توجهی 

نکردم.
در تحقیقات صورت گرفته، مشــخص 
اینکــه  از  بعــد  مقتــول  همســر  کــه  شــد 
ظهــر از کارواش بــه خانــه آمــده دیگــر به 
محل کارش برنگشــته اســت. بــا توجه به 
اختلافــات قدیمــی که آنها باهم داشــتند 
و از آنجایــی کــه بررســی‌ها نشــان می‌داد  
جنایت از سوی فردی آشنا رخ داده است، 
احتمال همسرکشی مطرح شد. به دستور 
بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی 
تهران، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد 
و تحقیقات برای دستگیری همسر مقتول 

ادامه دارد.
ëëدرگیری مرگبار خیابانی

12شــب  ســاعت  جنایــت  دومیــن 

6اردیبهشــت، از ســوی مأمــوران کلانتری 
149 امامــزاده حســن به بازپرس ساســان 
غلامــی اعلام شــد. وقتــی تیــم جنایی به 
محــل حادثه رفتند در بررســی مشــخص 
بــا  درگیــری  از  پــس  جوانــی  پســر  شــد 
هم‌محلــه‌ای خود به قتل رســیده اســت. 
قاتــل  دوســت  از  تحقیــق  بــه  مأمــوران 
پرداختنــد که وی گفت: پــدرام - متهم به 
قتــل - با مجید هم‌محلی بودند اما مدام 
با هم اختلاف داشــتند و درگیر می‌شدند . 
آنها با هم کری‌خوانی داشته و رابطه‌شان 
اصــاً خوب نبــود و برای هم خط‌ ونشــان 
می‌کشیدند. شــب حادثه به همراه پدرام 
در حــال عبور از خیابان بــودم که مجید از 
ســوپرمارکتی بیــرون آمد و دوبــاره دعوا و 
کری‌خوانی‌هــای آنهــا شــروع شــد. پدرام 
یک لحظه عصبانی شد و با چاقو ضربه‌ای 
بــه او زد. وقتی مقتــول روی زمین افتاد، از 
محل متــواری شــدیم و نمی‌دانــم پدرام 

کجا فرار کرد.
بــا اظهــارات پســر جــوان، بــه دســتور 
بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی 
پایتخت، تحقیقات برای دستگیری متهم 

فراری ادامه دارد.

پلیس پایتخت در تعقیب 2 قاتل فراری

گــروه حوادث /     چهار زن و مرد کوهنورد که 
به‌دلیل گم شــدن در ارتفاعات توچال دچار 
حادثــه شــده بودنــد در عملیات 13ســاعته 

امدادگران آتش‌نشانی نجات یافتند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی 
شهرداری تهران درباره جزئیات این حادثه 
گفت: حدود ســاعت ۲۰:۳۰ سه‌شنبه در پی 
تماس با ســامانه ۱۲۵ ســازمان آتش‌نشانی 
شــهرداری تهــران، یک مورد حادثــه ناپدید 
شــدن 4کوهنورد در ارتفاعات توچال اطلاع 
داده شــد کــه بلافاصلــه گــروه امداد‌ونجات 

مســتقر در محلــه ولنجــک به محــل حادثه 
ســاعت  آن  در  کــه  آنجــا  از  شــدند.  اعــزام 
تله‌کابین خاموش بود اما با همکاری عوامل 
و مدیریــت تله‌کابیــن توچال، آتش‌نشــانان 
ســوار بر تله‌کابین شــدند تا خــود را به نقطه 

موردنظر برسانند.
 درحالــی کــه تــاش بــرای یافتــن موقعیت 
مکانــی این افراد ادامه داشــت، در تماســی 
مشــخص شــد کــه افــراد در نقطــه دیگــری  
گرفتــار هســتند و موقعیــت مکانــی خــود را 
به اشــتباه بیان کرده بودنــد، در همین حین 

تله‌‌کابین با درخواست آتش‌نشانان متوقف 
شــد و آنان با پیاده شــدن از تله‌کابین، باقی 
مســیر را پــای پیــاده بــه جســت‌و‌جوی افراد 

پرداختند.
ســخنگوی ســازمان آتش‌نشانی شــهرداری 
تهــران تصریــح کــرد: پــس از حــدود چهــار 
ســاعت جســت‌و‌جو با پای پیاده، ســرانجام 
امدادگــران در محــدوده »دره مــری« افــراد 
حادثــه دیــده را کــه دو مرد ۳۵ و ۷۰ســاله و 
دو خانم ۳۰ تا ۴۰ســاله بودند و در موقعیت 
قــرار  دره  مجــاورت  در  خطرناکــی  بســیار 

داشتند و هر لحظه امکان سقوط آنان وجود 
داشت، پیدا کردند. همزمان بارش تگرگ و 
ســرمای هوا نیز در این منطقه وجود داشت 
کــه همین موضوع عملیات آتش‌نشــانان را 

با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده بود.
ملکــی تأکید کــرد: ســرمای هوا و خســتگی، 
مشکلاتی برایشان ایجاد کرده بود که در این 
شــرایط هر چهار نفر با هدایت آتش‌نشانان 
بــه ایســتگاه پنــج توچــال منتقل شــدند و تا 
صبــح در ایــن منطقــه ماندنــد و دو نفــر از 
آتش‌نشــانان نیز برای انجام مراقبت بیشتر 

و کمــک به آنــان در کنار این افراد مســتقر و 
ســرانجام صبح چهارشــنبه به پایین منتقل 

شدند.
وی در توصیه‌ای به شهروندان گفت: هنگام 
صعــود بــه ارتفاعــات حتمــاً بایــد از مســیر 
مشــخص و اصلــی رفت‌وآمــد انجام شــود، 
همچنیــن بازگشــت از کــوه و حتــی صعــود 
و  داد  انجــام  تاریکــی  ســاعات  در  نبایــد  را 
افــرادی که به کوه می‌روند لازم اســت زمان 
بازگشــت خود را مدیریت کنند تــا با تاریکی 

هوا همزمان نشود.

نجات 4 زن و مرد از ارتفاعات توچال

گروه حــوادث / رئیس مرکز تشــخیص 
پلیــس  ســایبری  جرایــم  از  پیشــگیری  و 

کلاهبــرداری  احتمــال  بــه  نســبت  فتــا 

معلمــان،  بخصــوص  و  شــهروندان  از 

دانش‌آموزان و خانواده‌هایشــان به بهانه 

خرید یا تبریک روز معلم هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی با اشاره به 

نزدیــک شــدن روز معلم به ایســنا گفت: 

کلاهبرداران ســایبری از هــر فرصتی برای 

سوءاســتفاده و رســیدن بــه مقاصد شــوم 

خود و کلاهبرداری و اخاذی از شهروندان 

اقــدام می‌کننــد، در حــال حاضــر نیــز بــا 

نزدیک شــدن به روز معلم ممکن اســت 

این افراد بخواهنــد به روش‌های مختلف 

اقــدام به کلاهبــرداری یــا سوءاســتفاده از 

اطلاعــات کاربــران فضــای مجــازی کنند 

کــه  ایــن مــورد بیشــتر شــامل معلمــان، 

دانش‌آمــوزان  خانــواده  و  دانش‌آمــوزان 
می‌شود.

وی ادامه داد:‌ در مورد دانش‌آموزان 

یــا خانواده‌هایشــان ممکــن اســت ایــن 

افراد بــا تبلیغات خریــد اینترنتی هدیه 

روز معلــم و نظایــر آن مواجــه شــوند، 

در ایــن خصــوص لازم اســت کــه دقت 

داشته باشند، در صورت خرید اینترنتی 

بــه اصالــت فروشــگاه اینترنتــی و نماد 

اعتماد الکترونیک آن توجه و از اعتماد 

بــه دیگــر فروشــگاه‌ها خــودداری کنند، 

چــرا که ممکــن اســت این فروشــگاه‌ها 

آنــان را به صفحات جعلی و فیشــینگ 

هدایــت کرده و نســبت به خالــی کردن 

حســاب آنان اقــدام کنند. یــا حتی پس 

از خرید هیچ محصولی برایشــان ارسال 

نشــده یا محصول ارســال شــده با آنچه 

که ســفارش داده بودند مغایرت داشته 
باشد. 

خریدهــای  انجــام  بــرای  همچنیــن 

آدرس  کاربــران  اســت  لازم  اینترنتــی 

فروشگاه اینترنتی مورد نظر را تایپ کرده 

و از رفتــن به لینک‌هایی که در شــبکه‌های 

اجتماعــی یا ســایت‌های دیگر ارائه شــده 

اســت، خــودداری کننــد، چــرا کــه ممکن 

است افراد ســودجو ســایت‌های مشابه را 

برای کلاهبرداری ایجاد کرده‌ باشند.

رجبــی بــه معلمان نیــز هشــدار داد و 

گفــت:‌ در ایــن ایام ممکن اســت با ســیل 

پیام‌هــای تبریــک مواجــه شــوند، توصیه 

بازکــردن  از  کــه  اســت  ایــن  فتــا  پلیــس 

لینک‌هــای ناشــناس که ممکن اســت در 

زیر پیام‌های تبریک آمده باشد خودداری 
کنند. 

تبلیغــات  برخــی  فریــب  همچنیــن 

و...  هدیــه  و  اینترنــت  بســته  مــورد  در 

شــبکه‌های  در  معلــم  روز  مناســبت  بــه 

و  نخــورده  را  پیام‌رســان‌ها  و  اجتماعــی 

ســایت‌های  از  حتمــاً  را  مــواردی  چنیــن 

اصلی آن پیگیری کنند. ممکن اســت این 

لینک‌ها آلوده به بدافزار بوده و با ورود به 

آن تلفــن همراه یــا رایانه معلمــان دچار 
اخلال و مشکل شود.

معمای قتل مرموز استاد دانشگاه کلاهبرداری سایبری به بهانه روز معلم
گــروه حــوادث /   همزمــان با کشــف 
در  دانشــگاه  اســتاد  یــک  جســد 

روســتایی  کشــاورزی  زمین‌هــای 

اســتان  جنایــی  تیــم  گلســتان،  در 

تحقیقــات خــود را بــرای شناســایی 
قاتل آغاز کرد. 

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 

بــا  جوانــی  زن  چهارشــنبه  صبــح 

مراجعــه به پلیــس از ناپدید شــدن 

همســر 41 ساله‌اش خبر داد و گفت: 

شــوهرم اســتاد و عضو هیأت علمی 

دانشــگاه اســتان گلســتان اســت. او 

سه‌شــنبه شــب با خودرواش از خانه 

خارج شد اما دیگر برنگشت.

رئیــس  مروتــی،  مجتبــی  ســرهنگ 

پلیــس آگاهــی گلســتان در تشــریح 

این خبــر گفت: پس از این شــکایت 

تحقیقــات بــرای یافتــن مــرد جوان 

آغاز شــد اما حدود ســاعت 11 صبح 

بــود کــه خبــر رســید جســدی داخل 

یــک خودرو در زمین‌های کشــاورزی 

گــرگان  قاجــار  جــان  کلاه  روســتای 

پیدا شــده اســت. بــا اعلام ایــن خبر 

بلافاصلــه تیــم جنایــی راهــی محل 

تحقیقــات  نخســتین  در  و  شــده 

مشخص شد جسد متعلق به همان 

استاد دانشگاه است که با ضربه‌های 

قتــل  بــه  خــودرواش  داخــل  چاقــو 
رسیده است.

رئیــس پلیس آگاهی گلســتان با بیان 

اینکــه مقتــول اهــل یزد بــوده امــا به 

عنــوان هیــأت علمی دانشــگاه علوم 

گــرگان  شــهر  در  گلســتان،  پزشــکی 

زندگی و مشــغول کار بوده افزود: این 

فرد با ســاح ســرد به قتل رســیده که 

پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی 

تــاش بــرای شناســایی عامــان این 

جنایت و انگیزه آنها ادامه دارد.


